
 

 
 
 
 
 
 
 

   یدر  فارس  ی ته  ۀ کردن آغاز پر  ی ادراک   ی: سازوکارهایتا غلت کام   ییچاکنا  از بست
  ینگ ی به  یۀ رنظ   براساس

 

 (رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ی،شناسگروه زبان اریدانش) 5نژاد *بتول علی
 

چالش کشیدن نقش تقابلی بست چاکنایی یا همزه در فارسی، نقش ادراکی آن را در این مقاله ضمن به : چکیده
کند. بست چاکنایی نقشی دوگانه و پیچیده در نظام ای بررسی میلایه کلاسیک و بهینگیِ  بهینگیِ  ۀچارچوب نظری
هایی که با واکه غاز واژهای برای آعنوان نشانهکند. در سطح تولیدی، اغلب بهفارسی ایفا می زبانآوایی و ادراکی 

زبان، های رسمی یا تأکیدی. از منظر ادراکی، شنوندگان فارسیویژه در بافتشود، بهشوند ظاهر میشروع می
ای برای کنند و آن را نشانهطور ضمنی درک میواضح بست چاکنایی، حضور آن را به حتی در غیاب تولید فیزیکیِ 
ین پدیده حاکی از آن است که بست چاکنایی در فارسی دارای نقش ادراکی نمایند. امرزبندی هجایی تلقی می

ترین همخوان که از کمترین میزان نشانعنوان بیدرج بست چاکنایی به ،برجسته است. از منظر نظریۀ بهینگی
شده و  آغاز کلمه ۀمراتب برجستگی برخوردار است، موجب ایجاد بیشترین تقابل ادراکی با واک رسایی در سلسله

شود؛ این درحالی است که در مواردی که آغازۀ تهی بین دو واکه محسوب می هیا آغاز واژهجا  ای برای مرزنشانه
ها به شود تا با داشتن بیشترین میزان رسایی در میان همخوانقرار گیرد در بسیاری از موارد غلت کامی درج می

کند که تعامل میان تولید، ادراک نتایج این مطالعه تأکید مینهایت،  هموارسازی سطح رسایی کلمه کمک کند. در
کند، بلکه درک روان و دقیق تنها به حفظ سلامت ساختار زبانی کمک میو ساختار هجایی در زبان فارسی نه

 .سازدگفتار را نیز برای شنونده تسهیل می
 .همزه ،دراکی، نقش ترمیمینقش ا غلت کامی، ،ای، پرکنندۀ آغازۀ هجابهینگی لایه :هاکلیدواژه
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 . مقدّمه3
شود. های جهان ظاهر میهجا در زبان ۀآغاز ۀصورت پرکنندصورت واج مستقل یا بهیا به /ʔ/ بست چاکنایی

 اساس ت دارد. برهایی که ساختار هجایی آنها محدود است، اهمی  ویژه در زبانبه ،نقش آن در آغاز هجا
هایی ویژه در زبانشود، بهفرض در آغاز هجا ظاهر میصورت پیشغالباً به  /ʔ/،شناسی زبانیمطالعات رده

 .(Gordon 2016; Maddieson & Ladefoged 1996)تواند بدون همخوان آغاز شود هجا نمی که
تهی هجا را  زۀهایی که آغاهمخوان یرا برا 3«آغازه ۀپرکنند»اصطلاح  (2009) 1و مستر 5ایتو

 اند.بردهکار  کنند بهپر می

و یا عدم وابستگی آن به مکان  4در این جایگاه، خنثی بودن محل تولید /ʔ/ یکی از دلایل رواج
تواند آغاز هجا را برجسته کند خوبی میو ویژگی انسدادی کامل آن است که به فعال در دهان

(McCarthy & Prince 1994). همزه نقش واجی )مانند عربی(های سامی مثال، در زبانعنوانبه ،
هایی مانند . در زبان(Watson 2002)های واجی مستقل قرار گیرد تواند در جایگاهمهمی دارد و می

شروع واکه  که با ییهابرخی واژه در آغازِ  1صورت بست چاکنایی هجاییانگلیسی نیز همزه به
 .(Dilley et al. 1996)شود گونه شمرده میشود، گرچه اغلب واجظاهر میشوند می

بست چاکنایی وجود دارد. برخی  6داریوضعیت نشانهای متفاوتی در مورد حال، دیدگاه این با
شود و بیشتر در زیرا معمولًا در واژگان پایه دیده نمی ،دانندمی« نشاندار»پژوهشگران آن را واجی 

دلیل درمقابل، برخی دیگر معتقدند به .(Lombardi 2002) شودظاهر می 7فرایندهای ترمیمی
 های دیگر از نشانداریِ خنثی بودن مکانی و قابلیت ادغام در ساختار هجایی، نسبت به همخوان

 .(McCarthy 2007)کمتری برخوردار است 

 های بست چاکنایی. نقش2
ها زبانها دو نقش دارد: نقش تقابلی و نقش ترمیمی. در برخی بست چاکنایی در ساختار زبان

در آغاز  /ʔ/ کند. شنیدنایجاد کند، که نقش ادراکی آن را دوچندان می تمایز معناییممکن است 
                                                                                                                                            
1) Ito, J.             2) Mester, A. 
3) onset filler           4) place-neutral 
5) syllabic glottal stop         6) markedness 
7) repair strategies 
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 طور مثال در عربی:هبرای تمایز واژگانی ضروری است، ب

 ʔomid امید (4)

 
 ʕamal عمل

شوند شروع میهایی که با واکه های سامی مانند عربی نیز همزه در آغاز واژهحال، در زبان این با
 اجباری است، مانند:

 ism [ʔism] اسم (1)

ست و به حالتی اطلاق ا هاشناسی زبانشده در واجهای شناختهنقش ترمیمی یکی از پدیده
های واجی عنصری در آغازۀ شود که برای ترمیم ساختار هجایی یا جلوگیری از نقض محدودیتمی

ویژه در گفتار تواند نقش ترمیمی داشته باشد، بهمیبست چاکنایی  ،در اینجا شود.تهی درج می
 است تا واجی. حال، درج آن اختیاری و بیشتر آوایی این . بایکیدأرسمی یا ت

شناسی، بست چاکنایی، از نظر صوتتوان گفت های آوایی بست چاکنایی میویژگیدر مورد 
 .شودمی دیده 5کامل فۀوق صورتبهست که در اسپکتروگرام، معمولًا ا یک وقفۀ کامل در جریان هوا

ای مشاهده شود های واکهیا تغییر در دوره 1شدگیچاکنایی پیش از تولید آن، ممکن است
(Garellek 2014). 

شناسی بست چاکنایی نقش ادراکی آن است. برخلاف یکی از ابعاد مهم در بررسی واج ،اام  
کوستیکی خاصی دارد که آن را درکهای دیگر، بست چاکنایی ویژگیبرخی همخوان  3پذیرترهای آ

های مختلف این نقش بیشتر جنبه ،های مرزی هجا یا واژه. در ادامهویژه در جایگاهسازد، بهمی
 :دشوه میتوضیح داد

 .در ادراک شنیداری سازی مرزهای هجایی یا واژگانیبرجستهکمک به . 5

                                                                                                                                            
1) blank gap             2) glottalization 
3) perceptually salient 
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ایجاد تمایز آوایی و درک مرزهای هجایی یا های ادراکی بست چاکنایی، ترین نقشیکی از مهم
شدن کامل تارهای صوتی و دلیل بسته)به انفجار آوایی واضحدلیل داشتن است. بست چاکنایی به واژگانی

تواند مرز را شود و میوضوح شنیده می، در آغاز واژه یا هجا بهآزادسازی ناگهانی جریان هوا( سپس
در بیان سریع   [ʔemruz]«امروز» ۀکلم در زبان فارسی ،مثلاً  .(Harris et al. 2005)برجسته کند 

حذف  شود که در اینجا مرز هجایی باتلفظ می [ma.nem.ruz]صورت به« من امروز رفتم» ۀجمل
 رود.بست چاکنایی از بین می

کوستیکی پیش از آنها. های آغازینیت درک واکهتقو. 1  با افزودن یک سرنخ آ
کوستیکی متمایزی است که درک  اند که بستهای آوایی نشان دادهپژوهش چاکنایی دارای سیگنال آ

کند. انسداد کامل در تارهای صوتی و مکث کوتاه تر میها سادهآن را نسبت به بسیاری از همخوان
 .(Garellek 2013)شود پذیری آن در سیگنال گفتاری میمیان اجزای گفتار باعث افزایش تشخیص

 .های آغازینتقویت شنیداری واکه. 3
هایی هستند که قبل از آنها تر از واکهآیند، از لحاظ ادراکی ضعیفهایی که در آغاز واژه میواکه

پیش  /ʔ/ همخوان قرار دارد. چون فاقد همخوانی هستند که باعث تقویت مرز شنیداری شود، درج
گاه کند و شنونده را از آغاز کلمه عمل می« کنندههمخوان تقویت»عنوان یک از واکه، به یا هجا آ

کید أشود که بست چاکنایی در گفتار رسمی با تاین ویژگی باعث می .(Kohler 1994)سازد می
هایی در زبان .کند وضوح و تفکیک هجایی را افزایش دهدبیشتر ظاهر شود، چون گوینده تلاش می

ایز هجایی را تواند درک تم، بست چاکنایی همچنان می)مانند فارسی(هایی ندارند که چنین تقابل
 .تسهیل کند

 .تفکیک شنیداری واژگان در شرایط دشوار شنیداری افزایش وضوح گفتار از طریق تقویت. 4
تواند موجب افزایش وضوح می [ʔ] های پرسروصدا یا در شرایط رسمی و تأکیدی، درجدر محیط

 .(Redi & Shattuck-Hufnagel 2001)ها شود و به درک بهتر شنونده کمک کند واژه

 . بست چاکنایی در زبان فارسی3
اند که ها نشان دادهدر زبان فارسی، جایگاه واجی بست چاکنایی هنوز مبهم است. بیشتر پژوهش

عنوان نماد گرافیکی یا استراتژی بست چاکنایی  در فارسی نقش واجی مستقل ندارد، بلکه بیشتر به
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 با استفاده از ضبط (5311) . سپنتا(Windfuhr 1979; Mahootian 1997) شودتلفظی ظاهر می
های آغازین در زبان فارسی دارای دهد که بست چاکنایی پیش از واکهآزمایشگاهی نشان می

 هایی که با واکهواژه توان آن را یک واج مستقل دانست. در آغازِ زمان کوتاهی است و نمیتمد  
ایی هجایی برای ایجاد تمایز و تسهیل شوند، گویشوران فارسی معمولًا از بست چاکنشروع می

مطالعات  ،کنند، ولی حضور آن در نظام واجی زبان ثابت نشده است. همچنینتلفظ استفاده می
ها واژهدار در واماند که در فارسی معیار، بست چاکنایی اغلب در آغاز واژگان واکهآوایی نشان داده

کردن آغازۀ  تواند ناشی از گرایش جهانی به پرُ می. این پدیده (5310)مدرسی قوامی شود شنیده می
 هجا باشد.

نقش پرکنندۀ آغازۀ هجا را  معتقد است که بست چاکنایی صرفاً  (5335)کرد زعفرانلو  ،همچنین
نیز ضمن اذعان به  (5317)عهده دارد و نقش آن صرفاً آوایی است نه واجی. جم  در هنگام تلفظ به

 (2014)پردازد. رحیمی رجستگی آن در چارچوب نظریۀ بهینگی مینقش آوایی بست چاکنایی به ب
های عنوان یک راهبرد ترمیمی برای ارضای محدودیتتواند بهمی /ʔ/ نیز پیشنهاد داده است که درج

ها بیشتر در مورد واژگان قرضی باشد، ولی این تحلیل ALIGN-L و ONSET ساختار هجایی مانند
 برد دارند.از عربی یا گفتار رسمی کار

شناختی رخداد انسدادی چاکنایی پیش از با بررسی صوت (5311)نواب صفوی و همکاران 
واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی به این نتیجه رسیدند که معیارهای وجود همخوان انسدادی 

شناختی یک همخوان های صوتچاکنایی در گروه واژه تأیید نشد و انسداد کاملی که از ویژگی
های آغازین در واژگان زبان فارسی مشاهده نشد. بنابراین، آنها انسداد ناقص را ست، پیش از واکها

شود و آن واکه را دانند که در ابتدای فرایند تولید واکۀ آغازین به آن اضافه مییک ویژگی صوتی می
های واجی گاههای چاکنایی را در جایرفتار واجی همخوان (5331)سازد. صادقی شده میچاکنایی

شناسی آزمایشگاهی از طریق مشاهدۀ الگوی تغییرات شدت انرژی مختلف در چارچوب واج
های دهد که همخوانآمده نشان میدستدهد. نتایج بهطیف فرکانسی مورد بررسی قرار می

شوند؛ در صورت سخت تولید میچاکنایی در جایگاه آغاز کلمه و میان کلمه بعد از همخوان به
ولی  ،شودکاسته می /h/ و /Ɂ/ گاه میان کلمه بین دو واکه از میزان فعالیت چاکنای برای تولیدجای
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ت الگوهای شوند؛ و در پایانۀ هجا از میزان فعالی  کلی از زنجیرۀ گفتار حذف نمیها بهاین همخوان
 ماند.می شود ولی اثر این الگوها در پایانۀ هجا همچنان باقیبست و سایش چاکنایی کاسته می

در بحث بست چاکنایی در چارچوب نظریۀ بهینگی  (531-530 ، ص5334)خان جنبرعکس، بی
و چه در نظر نگیریم، در  )نقش واجی(دهد  چه بست چاکنایی را در درونداد در نظر بگیریم نشان می

گیرد که بست چاکنایی در ابتدای کلمات فارسیِ معیار نتیجه می ،شود؛ بنابراینبرونداد ظاهر می
 کند:چندین قاعده برای حذف همزه در گفتار ذکر می (5404)خان جنبی ،تمایزدهنده است. همچنین

 .کندپر می از آن شود و جایگاه آن را همخوان قبلابتدای کلمه: همزه حذف می (الف
کند و به پر می از آن شود و جایگاه آن را واکۀ قبلمیپایانۀ هجا: همزه حذف یا ضعیف  (ب

 .شودکشیدگی واکه منجر می
 .شودبین دو واکه: همزه حذف یا ضعیف می (ج
 کند.پر می [j] کامیشود و جایگاه آن را ناسودۀ پیشبین دو واکه: همزه حذف می (د

های پنجگانه در جایگاهرسد که فرایندهای حذف، کاهش یا تضعیف همزه وی به این نتیجه می
داشتن محل تولید »خاطر ارضای محدودیت واجی گانه در گفتار فارسی  بههای زبانی سهو در گونه

های دهانی مانند همزه را در مقابل همخوان های چاکناییاست که تلفظ همخوان« (HP)5دهانی
رابطۀ همنوایی با یکدیگر دارند تا داند که داند. وی این فرایندها را راهبردهای واجی میمقاوم نمی

 ناپایداری محل تولید همزه در روساخت آوایی را توصیف و تبیین کند.
زمانی که  (Avery 1996; Idsardi & Avery 2001) 4ایشناسی حنجرهاساس نظریۀ واج بر ،اام  

ثبات اکوستیکی های مهم ادراکی واژه مانند ابتدای هجا و واژه یک واج یا ویژگی واجی در جایگاه
جنبۀ  ،ه به شرایطی ظاهر شود و در مواردی ظاهر نشودنداشته باشد، بدین معنی که گاهی با توج  

ه به این که چندین قاعده برای حذف، کاهش یا تضعیف همزه در زیربنایی ندارد. با توج  
نظر گرفتن توان فهمید که در می ،های زبانی مختلف ذکر شده استهای مختلف و در گونهجایگاه

خصوص یک به ؛شده است را موجب های زیادی در تحلیل واجینقش واجی برای همزه پیچیدگی
 نهفته است: (3)های شاهد بسیار قوی برای عدم نقش واجی همزه در داده

                                                                                                                                            
1) Have Place           2) Laryngeal phonology 
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 بازنمایی آوایی بازنمایی واجی (3)

 ]ol#ɑbɈ o.lɑb]Ɉ گلاب

 ]ol#dɑnɈ ol.dɑn]Ɉ گلدان
 ]ol#foruʃɈ ol.foruʃ]Ɉ فروشگل

اگر برای همزه نقش واجی در نظر نگیریم و  ،شودهای بالا مشاهده میگونه که در نمونههمان
ل به آغازۀ هجای دوم در راحتی حرکت پایانۀ هجای او  هب ،آن را در زیرساخت کلمه نیاوریم

o.lɑb]Ɉ[ اید ابتدا آن را ب ،که اگر نقش واجی برای همزه در نظر بگیریمپذیر است. درصورتیتوجیه
. اگر برای همزه خان(جنل بی)قاعدۀ او  حذف کنیم و سپس حرکت پایانۀ هجای ماقبل را داشته باشیم 

تر مهمکند و عمل نمیها چرا مانند سایر واجشود که این سؤال مطرح می ،نقش واجی قایل هستیم
شود. این فرایند در کلماتی که انجام نمی «فروشگل»و  «گلدان»این که چرا این عمل برای کلمات 

شود، مانند: بدان، بدین، بدو، خوبی مشاهده میهرود بکار می در سبک ادبی و نوشتاری به
از « به»حرف اضافۀ  ،اساس منابع تاریخی جهت. بروسیله، بدینبدین بدیشان، بدینسان، بدانسان،

 (133 ، ص5371)ابوالقاسمی  ،مثال طور هت. بفارسی میانه به فارسی نو تغییرات آوایی زیر را پذیرفته اس
تنها پیش از « بد»به فارسی دری رسیده است. « بد»و « به»های صورت به /pad/آورده است 

پایانۀ  ،گونه که در جدول زیر مشخص استرود. همانبه کار می« ایشان»و « او»، «این»، «آن»
/d/ ترکیبات  درنظر گرفته شده حرکت کرده و از حرف اضافه به آغازۀ هجای دوم که بدون همزه

نیز همین امر « چندان»و « چندین»حتی در کلماتی مانند  اند.را ساخته« بدو» و «بدین»، «بدان»
 شود.مشاهده می

 فارسی میانه فارسی نو صورت نوشتاری (4)

 be.du pad+ōj بدو 

 be.dan pad+awīn بدان 
 be.din pad+ēn بدین 

گونه که از ای، همانشناسی حنجرهاساس واج همچنین بر و بسیار متغیر همزهاساس رفتار  بر
 نویسندۀ این مقاله به نقش واجی همزه اعتقاد ندارد. ،آیدعنوان این مقاله برمی
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 . مبانی نظری بهینگی7
های زبانی، شناسی است که برای تحلیل ساختیک چارچوب نظری در زبان 5نظریۀ بهینگی

و اسمولنسکی  توسط پرینس 4664شود. این نظریه در اوایل دهۀ شناسی، استفاده میواجویژه در به
 هایهای زبانی از طریق رقابت بین گزینهکند که ساختنظریه بهینگی فرض می .معرفی شد

 .شودانجام می 1هاای از محدودیتشوند و این رقابت تحت تأثیر مجموعهممکن انتخاب می
 از: اندن نظریه عبارتفۀ اصلی ایمؤل   سه

5. GEN :کندتولید می های بالقوه()خروجیای از کاندیداهای ممکن برای یک درونداد، مجموعه تولیدکننده. 

1. CON شامل دو نوع محدودیت است ها:مجموعه محدودیت: 

 .های همخوانی(خوشه)مثلًا کنند ساختارهای زبانی نامعمول یا دشوار را منع می :3های نشانداریالف: محدودیت

 .)مثلًا تغییر یا حذف و درج آواها(کنند انحراف از درونداد را منع می :4های پایاییمحدودیتب: 

3. EVAL بندی اساس ترتیب رتبه کند و بهترین گزینه را برکاندیداها را ارزیابی می :ارزیاب
 .کند. خروجی نهایی، کاندیدای بهینه استها انتخاب میمحدودیت

 ند از:اهای مهم نظریۀ بهینگی عبارتویژگی

 .ها در هر زبان متفاوت استبندی آنا ترتیب رتبهام   ،ها جهانی هستندمحدودیتـ 

 OTکنند، گام توصیف میبهصورت گاممحور که تغییرات زبانی را بههای قاعدهبرخلاف نظریهـ 
 .کندمی ها تحلیلزمان بین گزینهتغییرات را از طریق مقایسۀ هم

های خوبی برای تحلیل زبانبه که نامندیا موازی می 7کلاسیک یِ این نسخه از نظریه را بهینگ
 ۀمشکل نظری ،اام   .ای، و ساخت هجایی به کار رفته استگونهای، واجواژهگوناگون و تغییرات وام

دی که بیشتر از یک یعنی در موار ،است 6ایه به ساختار زمانی یا لایهکلاسیک عدم توج   بهینگیِ 
کنندگی یا تیرگی را نشان تواند رابطۀ بین تغییرات  تقویتدهد این نظریه نمیتغییر ساختاری رخ 

 )مثلًا سطح واژگان، صرف، و نحو(هایی که در چندین سطح زبانی کلاسیک برای پدیده دهد. بهینگیِ 

                                                                                                                                            
1) Optimality Theory (OT)         2) constraints 
3) markedness            4) faithfulness 
5) Classic OT            6) lack of Levels or Strata 
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ر نظر گرفتن چند سطح ارزیابی با د 5اینظریۀ لایه .دهدتعامل دارند، مدل مناسبی ارائه نمی
در مورد کاربرد این نظریه در بخش  .این مشکل را تا حدی حل کرده است 3و پساواژگانی 1واژگانی

 شود.بعد بیشتر توضیح داده می

یۀ بهینگی . تحلیل نقش ترمیمی بست چاکنایی1  در چارچوب نظر
کلاسیک، درج بست چاکنایی برای ترمیم ساختار هجایی و یا شکستن  در نظریۀ بهینگیِ 

ها قابل تحلیل است. وسیلۀ تعامل میان محدودیتها بهواژههای همخوانی آغازین در وامخوشه
 در نظریۀ تحت تأثیر اصل نشانداری عنوان راهبرد ترمیمیبه بست چاکنایی درجمعنی که  بدین

را ترجیح   CVهایی که هجاهای آغازین، در زبانآغازۀ تهی و یا خوشهدهد؛ چرا که بهینگی رخ می
 ONSETهایی چون در نظریۀ بهینگی، محدودیت .شونددار تلقی میشدت نشاندهند، بهمی

 /ʔ/ تواند بدون آغاز باشد، درجنقش مهمی در تحلیل درج همزه دارند. زمانی که هجا نمی  DEPو
که درج واج جدید هزینۀ شود، مشروط به اینساختار هجایی دیده میعنوان راهبردی برای حفظ به

)یعنی هایی که اصل آغازه بسیار فعال است کمتری از نقض محدودیت هجایی داشته باشد. در زبان
واکه رایج است.  شروع هجا بادرج بست چاکنایی برای جلوگیری از ، هر هجا باید آغازه داشته باشد(

 :شودهای زیر تحلیل میعنوان راهبردی برای ارضای محدودیتبه /ʔ/ درج نظریۀ بهینگی، در
 :ONSET هجا باید آغاز داشته باشد

 :DEP-IO )عدم درج(برونداد و درونداد باید با هم مطابقت داشته باشند 
 :DEP-C )عدم درج همخوان(های برونداد و درونداد باید با هم مطابقت داشته باشند همخوان

بالاتری داشته  ۀرتب ONSET آید. اگروجود میتعارض به DEP و ONSET موارد بیندر این 
 شود.استفاده می DEP-C ه به درج همخوان در اینجا از محدودیتشود.با توج  باشد، همزه درج می

دلیل اختلافاتی که در مورد نقش آوایی و واجی بست چاکنایی آغازین در فارسی وجود دارد، به
  [ʔinternet] که به شکل (internet)« اینترنت»انگلیسی بسیار پرکاربرد از  ۀواژوامدر اینجا از یک 

ندارد.  مطمئن باشیم در درونداد بست چاکنایی در آغازۀ هجا وجود تاشود فارسی شده است استفاده می

                                                                                                                                            
1) Stratal OT             2) lexical 
3) post lexical 
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« اینترنت دارممن »از جملۀ « اینترنت»در ابتدای کلمۀ  [Ɂ]نگاشت زیر بست چاکنایی در طیف
 کاملًا مشخص است.

 
 «من اینترنت دارم»از جملۀ « اینترنت»نگاشت کلمۀ طیف 5شکل 

بندی توان رتبهدر فارسی می« اینترنت»حال با اطمینان از حضور بست چاکنایی در تولید کلمۀ 
دلیل حضور بست چاکنایی محدودیت نشان داد. به 5صورت زیر در تابلو ها را بهمحدودیت

 مسلط باشد: DEP-Cباید بر محدودیت پایایی عدم درج همخوان  ONSETضرورت وجود آغازه 

ONSET>>DEP-C 

 در فارسی« اینترنت» ۀل کلمدرج بست چاکنایی در آغازۀ هجای او   5تابلو 
/ˈɪntǝnet/ ONSET DEP-C 

☞ a. [ʔinternet]  * 

   b. [internet] *!  

را نقض   DEP-Cۀرتبپایین برونداد بهینه است، چون تنها محدودیت (a) در این تابلو گزینۀ
دلیل به  (b)گزینۀ کند.است مجاز می کند و این امر درج همزه را در ابتدای هجایی که فاقد آغازهمی
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در توان شود. میاز رقابت خارج می (ONSET)داری ضروری بودن آغازه نقض محدودیت نشان
شوند نیز نظر گرفت که زبان فارسی همین برخورد را با کلمات اصیل خودش که با واکه شروع می

 داشته باشد.
 پردازد، بدونصرفاً به درج واحدهای آوایی می ONSET>>DEP-Cبندی حال، ترتیب رتبه این با

چرا انسدادی  آید کهاین پرسش پیش می ،جاشود. در اینآنکه مشخص کند کدام همخوان درج می
شده نسبت به سایر واحدهای آوایی برای برآوردن نیاز به درج عنوان بهترین همخوانِ چاکنایی به

شده کند که انتخاب همخوان درجاشاره می (p. 458 ,2007)اوفمن  .شودهجا ترجیح داده می ۀآغاز
 .بستگی به جایگاه نوایی آن و تمایز برجستگی دارد

هایی استفاده شود که به این ضروری است که از محدودیت، (OT) گیبهین ۀدر چارچوب نظری
 5برجستگی ترازیِ هم ۀتوان با استفاده از نظریپردازد. اولویت درج بست چاکنایی را میمسئله می

 :اندبرجستگی تعریف شده حل کرد، جایی که دو مقیاس متفاوتِ  (1993)پرینس و اسمولنسکی 
شود، و دوم، مقیاسی که به نخست، مقیاسی که به برجستگی انواع رخدادهای هجایی مربوط می

در « برجستگی»شایان ذکر است که منظور از  .مرتبط است )آواها(های منفرد برجستگی بخش
، مقیاس نخست (p. 149 ,1993) اساس پرینس و اسمولنسکی بر .همخوان است 1جا، رساییاین

 شود:تمایز قائل می های هجا(ها و پایانه)آغازها و حاشیه های هجایی هستند(که معمولًا هسته)ها میان قله

(1) Syllabic prominence: Peak > Margin 
کند؛ تعیین می اساس مقیاس رسایی را بر های منفردبرجستگی واحدمقیاس دوم  ،که حالی در

مراتب ترتیب سلسلهآوایی هستند، و پس از آنها بههای ترین واحدها برجستهبه این معنا که واکه
 .قرار دارند های زیرهمخوان

(2) Segmental prominence: Vowels > r > l > nasals > obstruents > laryngeals 

های دو دستۀ دیگر از محدودیت (1993) پرینس و اسمولنسکیهای برجستگی، اساس مقیاس بر
اساس میزان  ها، اجزای هر دو مقیاس براستخراج کردند. در این محدودیت را 3نشانداری پیوستاری

                                                                                                                                            
1) Prominence Alignment          2) sonority 
3) scalar markedness constraints 
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 هایی که برجستگی کمتری دارندبخشست که ا شوند؛ این بدان معناتراز میهمشان نسبیبرجستگی 
شوند، درج می هجا( ۀ)آغاز یا پایانای های حاشیهترجیحاً در موقعیت ای(های انسدادی و حنجره)مانند همخوان

گردند درج می هجا( ۀ)هستای های قلهها، در موقعیتمانند واکه ترهای برجستهبخشکه درحالی
(Prince & Smolensky 1993/2004 .)اندنمایش داده شده (4)و  (3)ترتیب در یادشده به دو مقیاس نشانداری: 

(3) *Margin/SV 1 >> *Margin/r >> *Margin/l >> *Margin/nas >> *Margin/obs>> *Margin/lar 
(4) *Peak/lar >> *Peak/obs >> *Peak/nasal >> *Peak/l >> *Peak/r >> *Peak/V 

ارائه شده همان  (1993)که توسط پرینس و اسمولنسکی  ترازی برجستگیدرواقع، نظریۀ هم
این  .ستبیان کرده ا هادر پیشنهاد خود دربارۀ درج همخوان (2007) است که اوفمنای نظریه

ها، همراه با استفاده از مقیاس نشانداری مبتنی بر برجستگی برای بندی خاص از محدودیترتبه
فرایند درج در کلماتی که با واکه  .تواند درج انسدادی چاکنایی را تبیین کندهای هجا، میحاشیه

فارسی شده  [ʔinternet] که به شکل (internet)« اینترنت»مانند کلمۀ انگلیسی  ،شودشروع می
 نشان داده شده است. 1تابلو  بندی مبتنی بر برجستگی، دره به رتبهبا توج   ،است

ONSET>>Margin/SV>>*Margin/r>>*Margin/l>>*Margin/nas>>*Margin/obs>>*Margin
/lar>>DEP- C 

 در فارسی« اینترنت»هجای  ۀدرج برجستگی بنیاد در آغاز 2 تابلو

/ˈɪntǝnet/ ONS *M/SV *M/r *M/l *M/nas *M/obs *M/lar DEP- C 

☞a. [ʔinternet]       * * 

    b.[tinternet]      *!  * 

     c.[ninternet]     *!   * 

    d.[linternet]    *!    * 

    e.[rirternet]   *!     * 

    f.[jirternet]  *!      * 

   g.[internet] *!        

های شود، چراکه تنها محدودیتعنوان خروجی بهینه ظاهر میبه (a) گزینۀ ،این تابلودر 
کند و این امر درج بست چاکنایی را در ابتدای هجایی که را نقض می  DEP-Cو M/lar* ۀرتبپایین

                                                                                                                                            
1) semi-vowel 
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ها، دلیل رسایی کمینه نسبت به سایر همخوانکند. بست چاکنایی بهاست مجاز می فاقد آغازه
از رقابت خارج  (b-g) هایگزینه کند.ی بیشتری در تقابل با واکۀ آغازین ایجاد میبرجستگ

هایی با برجستگی کنند که درنتیجه خروجیتبه را نقض میهای بالارمحدودیتزیرا  ،شوندمی
کید میکمتری تولید می تمایز  سازیِ درج بست چاکنایی برای بیشینهکند که کنند. این مسئله تأ

طور توان نتیجه گرفت که چرا همزه بهجا میاز این رود.پس از آن به کار می ۀنسبت به واک
 .شودها درج میعنوان همخوان آغازین در بسیاری از زبانفرض بهپیش

شوند، همخوانی شروع میهای دو و سهها با خوشهواژههای دیگر که وامدر دادهاین،  علاوه بر
برای شکستن خوشۀ  درج واکۀ آغازیننخست،  :است ترمیمی ۀدو مرحلشامل  5فرایند تطابق

 .شده تشکیل عنوان آغازگر هجای تازهبه درج بست چاکناییهمخوانی آغازه و سپس 
و    ONSET*COMPLEX هایکلاسیک رسم شده، باید محدودیت بهینگی که در چارچوب 3در تابلو 

ONSET اسپرت»های پیچیده در کلمۀ ای برابر قرار گیرند تا از ایجاد آغازهدر رتبه »(sport) /spɔ:rt/ 
 :ها به شرح زیر استمراتب محدودیتسلسله .جلوگیری شود

  * ONSETCOMPLEX: هجا نباید پیچیده باشد ۀآغاز

IO->> DEP ONSETONSET, * COMPLEX  
 در فارسی (sport) «اسپرت» ۀهای آغازین کلمشکستن همخوان 3تابلو 

/spɔ:rt/ ONSET ONSETCOMPLEX * DEP-IO 

☞ a. [Ɂisport]   ** 
  b. [isport] *!  * 

 c. [sport]  *!  

قبول در نظر قابلای ، همچنان گزینهDEP-IO ۀرتبنقض محدودیت پایین دو بار رغمعلی (a) ۀگزین
شوند، تبه حذف میهای بالاردلیل نقض محدودیتبه (c) و (b) هایمقابل، گزینه شود. درگرفته می

 .شوندتلقی می ها مهلکها این نوع نقضمراتب محدودیتزیرا در سلسله

افتد. مشکل دهد که درج بست چاکنایی بعد از درج واکه اتفاق میاین تابلو نشان نمی ،اام  
 عنوانمراحل میانی به عدم بازنمایی (Prince & Smolensky 1993/2004) کلاسیک نظریۀ بهینگیِ 

                                                                                                                                            
1) adaptation 
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زمان و تنها طور همهای خروجی بهبه این معنا که تمام گزینه چارچوبی موازی و غیراشتقاقی است؛
تواند به همین دلیل، این نظریه نمی و، میانی ۀشوند، بدون هیچ مرحلدر یک مرحله ارزیابی می

، /spɔ:rt/« اسپرت» ۀمثال، در واژبرای .ندسازی کرا مدل واجی های میانی در اشتقاقصورت
 :بهینه مستلزم دو فرایند ترمیمی است ۀگزین

 .sCهمخوانی غیرمجاز  ۀبرای شکستن خوش [i] درج. 5

 .در آغاز کلمه ONSET برای برآوردن محدودیت [ʔ] درج. 1

است ندارد، که این  [ʔ] ساز درجزمینه [i] که درجکلاسیک هیچ راهی برای نشان دادن این بهینگیِ 
 این ضعفِ  .( ;Kiparsky 2000McCarthy 2000)ذکر شده است  5ات تیرگیخوبی در ادبی  محدودیت به

و  1ایلایه های اشتقاقی مانند بهینگیِ شود، در نظریهبنیادینی که در بازنمایی تعامل فرایندها دیده می
 ،در زیر(.  ;McCarthy 2007 & 2010Kager 1999)شود نحوی حل میبه 3سازی متوالیهماهنگ

 پردازم.اختصار به این دو نظریه میبه

های معمولًا شامل لایه که گیردصورت می 4چند لایهای، ارزیابی واجی در لایه در نظریۀ بهینگیِ 
 .است هابندی مجزای محدودیترتبهاست و هر سطح دارای  7واژگانیو مرحلۀ پس« کلمه»، «ریشه»

تواند برونداد یک سطح میکند، زیرا ای را فراهم میاین مدل امکان بازنمایی فرایندهای زنجیره
 .دهدخوبی توضیح میتیرگی را به ۀو پدید 6، و از این طریق روابط تقویتیدرونداد سطح بعدی باشد

نکته های بسیطی است که چندین فرایند واجی بر آن اتفاق افتاده باشد. بسط نظریه اعمال آن بر واژه
برای تحلیل  ها در مراحل مختلف اشتقاق واجیبندی محدودیترتبه تفاوت در این است کهکلیدی 

 .چنین فرایندهایی همچنان قابل اعمال است
در کل مراحل اشتقاق  هابندی ثابت محدودیترتبهیک از  سازی متوالیدرمقابل، نظریۀ هماهنگ

ا در هر مرحله استفاده می  .دهدرا می )مانند درج، حذف، یا تغییر ویژگی( یک عملیات ۀتنها اجازکند، ام 
شود و اشتقاق مرحله به مرحله ادامه مراتب محدودیت ارزیابی میهر صورت میانی با همان سلسله

واجی را  گام فرایندهایبهماهیت گام این نظریه اگرچه .برسد نهایی ۀخروجی بهینیابد تا به می

                                                                                                                                            
1) opacity             2) stratal OT 
3) harmonic serialism          4) stratum 
5) post-lexical            6) feeding 
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ا استفاده از یک سلسلهخوبی بازنمایی میبه مراتب ثابت در همۀ مراحل، توانایی آن را در کند، ام 
اند، محدود های واجی در مراحل مختلف وابستهبازنمایی تعاملات فرایندی که به تغییر اولویت

 (.McCarthy 2010)سازد می
 های اشتقاقی، نظریۀ بهینگیِ که هر دو چارچوب برای مقابله با پیچیدگی این بنابراین، با

سازی برای مدل پذیرتررویکردی انعطافای لایه بهینگیِ  اند، نظریۀرا گسترش داده کلاسیک
زمانی که این ویژه دهد، بهارائه می درج واکه و سپس درج بست چاکناییهای ترمیمی مانند فرایند

قرار دارند. به همین دلیل،  ها در مراحل مختلف اشتقاقهای متفاوت محدودیتبندیرتبهفرایندها تحت 
 .روددر اینجا به کار میای لایه بهینگیِ 

ل، یعنی درج واکۀ   توانمی ،منظور شکستن خوشۀ آغازیندر ابتدای واژه به [i]برای مرحلۀ او 
 نظر گرفت:های زیر را در محدودیت

 * ONSETCOMPLEX : نباید پیچیده باشدهجا  ۀآغاز

CONGRUITY:  
 .(Kager 1999, p. 212)عناصر واجی مجاور در درونداد باید در برونداد هم در مجاورت هم قرار گیرند 

*-HIGH, - LOW: میانی مجاز نیست ۀواک  

*+LOW: افتاده مجاز نیست ۀواک  

*+HIGH: افراشته مجاز نیست ۀواک  

DEP-V:   درج واکه مجاز نیست

 شود:میپیشنهاد صورت زیر ل بهها در مرحلۀ او  بندی محدودیترتبه

*COMPLEX ONSET>> *+High>>*+LOW>>*-HIGH, -LOW>>CONGRUITY>>DEP-V 

 در فارسی (sport) «اسپرت» ۀهمخوانی آغازین کلم ۀل: درج واکه جهت شکستن خوشمرحلۀ او   7تابلو 

/spɔ:rt/ 
*COM 

ONSET 
*+HIGH *+LOW 

-HIGH, 

 - LOW 
CONGRUITY DEP-V 

☞ a. [esport]    *  * 
     b. [asport]   *!   * 
    c. [isport]  *!    * 
    d. [seport]    * *! * 
  e. [sport] *!      
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 پایایی که محدودیترغم آنشود، علیعنوان خروجی بهینه در نظر گرفته میبه (a) گزینۀ
کند. درمقابل، سایر را نقض می  [HIGH, -LOW-]*و محدودیت نشانداری  DEP-Vرتبۀپایین
محسوب  مهلکها مراتب محدودیتتبه، که در سلسلههای بالاردلیل نقض محدودیتها بهگزینه

شود چون محدودیت مجاز با محدودیت مجاورت مهلک می (d)شوند. گزینۀ شوند، حذف میمی
حال،  این مهلک نباشد. با (a)مهلک باشد، ولی برای گزینۀ  (d) تواند برای گزینۀمیانی نمینبودن واکۀ 

ل، به (a) گزینۀ در  آغازه وجود زیرا ،تواند خروجی نهایی بهینه باشدنمیعنوان خروجی مرحلۀ او 
و در مواردی که هجا بدون آغازه باشد، بست چاکنایی  ساختار هجایی زبان فارسی الزامی است

دوم  لۀعنوان درونداد برای مرحبه (a) گزینۀشود. بنابراین، فرض ظاهر میعنوان همخوان پیشبه
 .شوددر نظر گرفته می 4تابلو 

 در فارسی (sport) «اسپرت» ۀمرحلۀ دوم: درج انسدادی چاکنایی آغازین کلم 7تابلو 
[esport] ONS *M/SV *M/r *M/l *M/nas *M/obs *M/lar DEP- C 
☞a. [Ɂesport]       * * 
      b.[pesport]      *!  * 
       c.[mesport]     *!   * 

    d.[lesport]    *!    * 
    e.[resport]   *!     * 
    f.[jesport]  *!      * 
  g.[esport] *!        

 DEP-Cرتبهپایایی پایین که محدودیترغم آنشود، علیعنوان خروجی بهینه در نظر گرفته میبه (a) گزینۀ
های دلیل نقض محدودیتها بهکند. درمقابل، سایر گزینهرا نقض می M/lar*و محدودیت نشانداری  

جا، درج بست ایندر  .شوندشوند، حذف میمحسوب می مهلکها مراتب محدودیتتبه، که در سلسلهبالار
بر  ایبهینگی لایه ترتیب، چارچوببدین .کندحفظ می چاکنایی ساختار هجایی لازم را در فارسی

حتی را  ای و تعامل فرایندهاترمیم مرحلهکند، چراکه امکان غلبه می کلاسیک های نظریۀ بهینگیِ محدودیت
عل ت داشتن کمینۀ برجستگی د، بست چاکنایی بهگونه که قبلا گفته شکند. همانفراهم می در سطح واژۀ بسیط

برای  بست چاکنایی درجدهد که شود. این مسئله نشان میواکۀ بعد از خود می موجب تقویت برجستگیِ 
 .رودسازی برجستگی واکه به کار میبیشینه
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ایی این در حالی است که در مواردی که احتیاج به ایجاد برجستگی بیشتر نباشد از درج بست چاکن
در  5هاشکستن مجاورت واکهبرای  /w/ و /j/ هایهای بسیاری از غلتدر زبان ،شود. برعکسخودداری می

 ،(Rubach 2000)چکی  ،(Kang 1999)ای رهکُ  ،(Booij 1995)مثال: هلندی  شود، برایمیان دو واکه استفاده می
 ۀشوندعنوان همخوان درجها بهغلت. استفاده از (Kawahara 2002)ژاپنی  ،(Smith 2001)سینهالی 

بعد از  [w] های پیشین ومعمولًا بعد از واکه  [j]ها امری نادر است. غلت کامیفرض در آغاز واژهپیش
ه حال به آن توج   به آنچه تا ،ا. ام  (Dehghan & Kord Zafaranlou 2012)شوند رد درج میهای پسین یا گِ واکه

 هجایی است. رجستگیِ ها در بنقش غلت ،کمتری شده
ها بیشترین میزان رسایی را ها در میان همخوانغلت ،مراتب برجستگی گفته شدگونه که در سلسلههمان

درج آنها در بین دو واکه که دارای بالاترین میزان رسایی هستند به هموارسازی رسایی در مرز  ،دارند. بنابراین
 تواند مسئولمی /j/درج غلت کامی  /na+ɑ/« یان»در واژۀ  ،مثال طور به کند.واژی کمک میساخت

 واژی باشد.بین دو واکه در مرز ساخت هموارسازی رسایی

ONS>>*V-V/lar >>*V-V/obs >>*V-V/nas >>*V-V/l >> *V-V/r >>*V-V/SV>>DEP-C 
 کامی در بین دو واکه جهت پر کردن آغازۀ هجای دومغلت درج  1تابلو 

/na+ɑ/ ONS 
*V-V 

/lar 

*V-V 

/obs 

*V-V 

/nas 

*V-V/ 

l 

*V-V 

/ r 

*V-V 

/ SV 
DEP C 

☞ a. [na.jɑ]       * * 
      b. [na.rɑ]      *!  * 
      c. [na.lɑ]     *!   * 

       d. [na.inɑ]    *!    * 
      e. [na.bɑ]   *!     * 
      f. [na.Ɂɑ]  *!      * 
    g. [na.ɑ] *!       * 

های شود، چراکه تنها محدودیتعنوان خروجی بهینه ظاهر میبه (a) در این تابلو گزینۀ
را در ابتدای هجایی که  /j/و این امر درج غلت کامی  ،کندرا نقض می DEP-C و M/SV* رتبۀپایین

ها، دلیل رسایی بیشینه نسبت به سایر همخوانبه ،کند. این گزینهاست مجاز می فاقد آغازه
از رقابت خارج  (b-g) هایکند. گزینههای اطراف ایجاد میستگی کمتری در تقابل با واکهبرج

                                                                                                                                            
1) hiatus breakers 
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هایی با برجستگی کنند، که درنتیجه خروجیتبه را نقض میهای بالارشوند، زیرا محدودیتمی
درج غلت برای هموارسازی برجستگی از طریق دهد که کنند. این مسئله نشان میکمتری تولید می

 ،در مواردی که برجستگی رسایی مورد نیاز باشد .رودها به کار میسازی تمایز نسبت به واکههکمین
توان به برجستگی بیشتر رسید. ترین میزان رسایی را دارد میبا درج بست چاکنایی که کم

 [χɑneɁi]صورت به /χɑne#i/« ایخانه»و  [biɁɑb]صورت به /bi+ɑb/« آببی»طورمثال، در کلمات به
 کند.بستی است کمک میدرج بست چاکنایی به رسایی بیشتر که نمایانگر مرز تکواژی و واژه

 گیرینتیجه. 6
پس از به چالش کشیدن نقش تقابلی همزه در آغازۀ کلمات فارسی، نقش بست  ،در این مقاله

ان های تهی زبان فارسی بررسی شده است. نتایج نشچاکنایی و غلت کامی در پرکردن آغازه
دهد که این زبان از سازوکارهای آوایی و ادراکی متفاوتی برای حفظ ساختار هجایی و تسهیل می

ویژه شوند، بههایی که با واکه شروع میبرد. درج بست چاکنایی در آغاز واژهدرک شنیداری بهره می
کرد مهمی در تنها از نظر آوایی بلکه از نظر ادراکی نیز کارهای رسمی یا تأکیدی، نهدر بافت

مرزبندی هجایی و واژگانی دارد. این همخوان، با داشتن کمترین درجۀ رسایی، بیشترین تقابل را 
درنتیجه، برجستگی شنیداری بیشتری برای آغاز واژه  ،کند وهای آغازین ایجاد مینسبت به واکه

ارد، زبان فارسی غالباً تهی وجود د سازد. درمقابل، در ساختارهایی که بین دو واکه آغازۀفراهم می
تری ایجاد کند. برد تا پیوستگی رسایی را حفظ کرده و گذار صوتی روانبهره می [j] از غلت کامی

های ساختاری، دهد که تعامل محدودیتها در چارچوب نظریۀ بهینگی نشان میتحلیل این داده
سازند و به را فعال می ، با اصول ادراکی، مسیرهای ترمیمی متفاوتیDEP-IO  و ONSET همچون

 کنند.حفظ ساختار زبان کمک می

 منابع
 سمت. ،تهران ،دستور تاریخی زبان فارسی(، 5371ابوالقاسمی، محسن )

 .سمت ،تهرا ن ،شناسی: نظریۀ بهینگیوا ج(، 5334خا ن، محمود ) جنبی
یشنامۀ فرهنگستان: زبان ،«همزه در زبان فارسی»(، 5404)_______   (،51) های ایرانیها و گو

 .36-53ص (، 16)پیاپی  1وچهارم، ش بیست ۀدور
، (6 )پیاپی 1ش  ،، سال سومهای ایرانیزبان فارسی و گویش ،«بست چاکنایی در زبان فارسی»(، 5317جم، بشیر )

 .11-74پاییز و زمستان، ص 
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